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  معرفي و نقد كتاب
  

  ها ها و مدل سئلة همبستگي؛ نظريهم
 

  معرفي
از جمله آثاري است كه انتشارات تمدن ايراني آن         » ها  ها و مدل    مسئلة همبستگي؛ نظريه  «

 488اراي   نسخه منتشر شـده و مـتن فارسـي آن د           1000اين اثر در    .  است را چاپ كرده  
  .صفحه است

ي اساسـي در حـوزة      وضوعمسئلة همبستگي و فهم چگونگي استقرار و تثبيت آن، م         
شده در يـك      ها و تحولات حادث     شود كه متأثر از دگرگوني      علوم اجتماعي محسوب مي   

شدن، اهميتي دوچندان يافته است؛ زيرا از يك سـو، موافقـان              دهة اخير و فرايند جهاني    
حقق اين فرايند را به مثابة موجوديت يافتن نوعي همبستگي فراگير           شدن ت   فرايند جهاني 

مخالفـان   در مقابـل  ؛  دانند كه پـيش از ايـن وعـده داده شـده اسـت               در سطح جهاني مي   
هاي برآمـده از آن،       هاي ملي و هويت     شدن نيز با تأكيد بر همبستگي متنوع دولت         جهاني

بـراي برجـسته نمـودن      ميني،  هـاي قـومي، مـذهبي، سياسـي و سـرز            مبناي مرزبندي  بر
روي   هـايي پـيش     بـر اسـاس ايـن، پرسـش       . كننـد   تـلاش مـي   چارچوب همبستگي ملي    

نظران و پژوهشگران حوزة هويت و همبستگي قرار گرفته اسـت كـه ضـرورت                 صاحب
گيـري    هاي شكل   اينكه همبستگي چيست؟ عوامل و مؤلفه     . ها پاسخ داده شود     دارد به آن  

گيـرد و چگونـه       ند؟ همبستگي طي چه فراينـدي شـكل مـي         ا  و بازتوليد همبستگي كدام   
يابد؟ نيروهاي اجتماعي چگونه در قالب ساختار اجتماعي همبـسته و             تحول و تطور مي   

  ؟رسند به ائتلاف ميبا يكديگر 
هـايي،    بـا درك اهميـت چنـين پرسـش        » ها  ها و مدل     همبستگي؛ نظريه  ةلئمس«كتاب  

ظـري لازم، مـسئلة همبـستگي را براسـاس          هـاي ن     با فـراهم آوردن زمينـه      استدرصدد  
ايـن اثـر بـه      . هايي صوري و ارتباط با وضعيت كنوني جوامع مورد توجه قرار دهد             مدل
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. شكل مجموعـه مقـالات و در قالـب پـنج بخـش و دوازده فـصل تـأليف شـده اسـت                      
كنندگان اصلي اين كتاب، پاتريك دوريان و توماس فـرارو، دو تـن               ويراستاران و تدوين  

  .شناسان برجستة دانشگاه پيترزبورگ، هستند عهاز جام
طـرح  : نظرية همبستگي «فصل اول با عنوان     .  شامل دو فصل است    بخش اول كتاب  

بـه تبيـين    » بنياد  شناسي رياضي   جامعه«كه بيشتر فصلي مقدماتي است، از موضع        » مسائل
هـدف  . پـردازد  مـي هـاي صـوري در حـوزة همبـستگي            سـازي   هاي نظري و مدل     زمينه
بنـدي    هاي همبستگي از طريـق صـورت        سندگان در اين فصل، كمك به تلفيق نظريه       نوي
گيـري از     شـناختي بـراي بهـره       هاي نظري مختلف و فراهم آوردن چارچوبي روش         مدل
. شناسي و رياضي براي پرداختن به مـسئلة همبـستگي اسـت          هاي موجود در جامعه     مدل

 نندة رويكرد كلي حاكم بر كتاب است،  ك  رويكرد اصلي حاكم بر اين فصل كه در واقع تعيين         
رويكردي ساختارگرايانه است كه با وجود توجه به كارگزار، كنش و تعامـل بينـافردي،               
در تحليل نهايي در صدد كشف كليتي سـاختاري اسـت كـه در مـتن جملگـي مـسائل                    

 كننـدگان  اين نكته به صراحت از سـوي تـدوين  . اجتماعي و از جمله همبستگي وجود دارد     
ادغـام تحليـل    «: شود  عه در ارتباط با مسير اصلي پژوهش بدين صورت عرضه مي          مجمو

  .)17(» .ساختاري و فرايندي به منظور نحوة ظهور و تغيير در اشكال ساختاري
باشـد كـه در صـدد فهـم           در نتيجه، در سراسر متن نوعي نگاه ساختاري حـاكم مـي           

يا و ذاتي است كه بر مفاهيمي       ساختارهاي اجتماعي به عنوان واقعيتي همواره حاضر، پو       
متأثر از اين نوع نگاه، همبستگي نه بـر         . افكند  م سايه مي  اقوانظير گروه، جامعه، دولت و      

شـود كـه ايجادكننـدة         روابط ميان كنشگران، بلكه به صورت ساختاري نگريسته مي         ةپاي
ين تغيير گروه در ا. )19 و  18(اي شناختي، عاطفي و اخلاقي ميان جزء و كل است             رابطه

محور اصلي تحليـل همبـستگي قلمـداد شـده كـه بـه زعـم نويـسندگان داراي شـكلي                
ساختاري، مبين موجـوديتي اجتمـاعي و متـشكل از پيونـدهاي شـناختي ـ عـاطفي در        

  .سطحي بالاتر از كنشگران فردي است
هاي اميل دوركيم در باب همبستگي، به طور جـدي            بازخواني ساختارگرايانة ديدگاه  

همبستگي در اين چارچوب، بيانگر     . استناد نويسندگان مقالات اين مجموعه است     مورد  
وابستگي متقابل ساختاري ميان افرادي است كه بر پاية محوريت فرهنگ، حـول محـور               

همبـستگي اجتمـاعي در ايـن    . )21 و 20(انـد   باورها و اعمال مـشتركي گـرد هـم آمـده     
احـساس عـاطفي   «، »اي از افـراد    عـه زمان مجمو   حضور فيزيكي هم  «چارچوب به معناي    

باشـد كـه در قالـب عناصـري ماننـد             مي» اشتراك در توجه و آگاهي متقابل     «و  » مشترك
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پيوندهاي احساسي مشترك، فعاليت، تعامل و عناصر هنجاري اشتراكي قابل درك است            
  .)34 و 33(

اي در بـاب دولـت و    نظريـه «چاي و مايكل هچتر در فصل دوم با عنـوان     . سون كي 
چگـونگي تحقـق    . دهنـد  مـي ، مسئلة نظم اجتماعي را مورد توجـه قـرار           »نظم اجتماعي 

خواه و عقلاني و نقـش دولـت در ايجـاد و حفـظ                شرايط همكاري ميان افراد خويشتن    
مـدل انتخـاب    «گيري از نظرية      ها با بهره    آن. تعادل و نظم، محور بحث نويسندگان است      

اي متـشكل از افـراد        ه را نه فقـط مجموعـه      براي تبيين همبستگي گروهي، گرو    » عقلاني
دهـد    دانند كه تعاملات ميان افراد را شكل مـي          عاقل، بلكه شامل نهادهاي كنترلي نيز مي      

انداز، مشاركت جمعـي افـراد بـراي توليـد كالاهـاي              همبستگي از اين چشم   . )53 و   52(
وي نهادهاي  هاي آن، يا عدم اطاعت و تحمل مجازات از س           مشترك از طريق تقبل هزينه    

دولت در اين تعبير، در مقام نهاد كنترلي گروهي برتر به نام جامعـه اسـت            . كنترلي است 
 ةمـسئل . )64 و   63(آورد     مـي   هاي همبستة متنوعي را در سرزميني معين گرد هم          كه گروه 

هـا در مقـام كنـشگراني     اصلي براي چاي و هچتر اين است كـه چگونـه افـراد و گـروه            
بــراي توليــد كالاهــاي مــشترك و پــذيرش را وظــايفي مــشترك خودخــواه و عقلانــي 

ها، كارآيي ساختار كنترلي گروه در اعمال مجازات و  به زعم آن. ندپذير هاي آن مي   هزينه
توانـد دلايـل    آيـد، مـي    اي كه از طريق مشاركت و همكاري به دسـت مـي             ارزش افزوده 

» گروه قدرتمنـد  «يا  » ابَرگروه« دولت در مقام     ،در اين ميان  . همكاري افراد در گروه باشد    
كنندة اطاعت و سرسپردگي به تعهـدات، زمينـه را بـراي گـردن      و نيز در جايگاه تضمين  

  .)63(نمايد  ها به اطاعت و توليد كالاهاي مشترك فراهم مي نهادن گروه
فـصل سـوم بـا عنـوان        . هـاي سـوم و چهـارم اسـت          ، دربردارندة فـصل   بخش دوم 

 با محـور  ،به قلم سيگوارت ليندبرگ » د و وابستگي خُرد در آن     هاي خُر   بنيان: همبستگي«
 كـه بـه     اسـت هـايي     قرار دادن پيوندها و ارتباطات اجتماعي، بيشتر در صدد فهم زمينـه           

ليندبرگ با محور قرار    . آيد  واسطة آن انواع الگوهاي رفتاري مبتني بر همبستگي پديد مي         
مـشاركت بـراي تحقـق اهـداف       (ر  دادن ايدة هچتر در تعريف همبـستگي، مـسئلة رفتـا          

را ) عشق، دوستي و حس برابري در جهت تحقـق اهـداف جمعـي            (و احساس   ) جمعي
او همچنـين بـا بررسـي       . دهـد   ساز مورد توجه قـرار مـي        براي فهم رفتارهاي همبستگي   

انجـام تعهـدات بـراي كـسب        (گـذاري     هاي انتخاب عقلاني و دو نظرية سـرمايه         ديدگاه
كننــدة  فهــم عوامــل ارتقادهنــده يــا تــضعيف( محــصول جــانبي  و نظريــة)92() اعتبــار
 كه همبستگي دربردارندة مجموعـة مشخـصي از   گيرد نتيجه مي، )هاي همبستگي  اولويت
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مـشاركت در   : رفتارهاست كه متضمن ازخودگذشتگي كنشگران در پنج وضعيت اسـت         
، مقاومـت در    ها و منافع مشترك، كمك در زمان نيازمندي         توليد كالاهاي مشترك، هزينه   

بـه نظـر    . )137 و   136(شكني، جبران در زمان وقوع حوادث نـاگوار            پيمان  برابر وسوسة 
بينانـه   ليندنبرگ همبستگي بدين دليـل مـورد نيـاز اسـت كـه مـردم بـه نحـوي نزديـك                 

هـاي بلندمـدت را كـه بـراي           طلب هستند و در صورت فقدان همبستگي، توافق         فرصت
  .)452(كنند  ست نقض ميدستيابي به منافع كلان لازم ا

مديريت، روابط مبتني بـر اعتمـاد از طريـق        «يورگن ويسي در فصل چهارم با عنوان        
را مطالعـه   ، چگونگي مـديريت روابـط مبتنـي بـر اعتمـاد             »جاسازي نهادي و ساختاري   

او با محور قرار دادن روابط و دادوستدهاي ظهوريافته در عرصـة اجتمـاعي، دو        . كند  مي
در وجه قراردادي روابـط كـه داراي        . شمرد  ها را برمي    و غيرقراردادي آن  وجه قراردادي   

ست، داد و ستدها و تعاملات حاصل عنصري ارادي اسـت كـه براسـاس               ابنياني نهادي   
اما در وضعيتي كه چنين     . )149(افتد    اي از قواعد، رسمي و غيررسمي اتفاق مي         مجموعه

آميـز بـر پايـة اخـذ        در وضعي مخـاطره    ساختارها و قواعدي وجود نداشته باشد، اعتماد      
تعهدات لازم، به صورت غيررسمي و كسب اطلاعات دربـارة شـهرت و اعتبـار طـرف                 

  .شود پذير مي مقابل امكان
هاي پـنجم تـا نهـم          مشتمل بر فصل   ،»تأثيرگذاري و همبستگي  « با عنوان    بخش سوم 

رياضـي بـراي    مـدل   «ولفگانگ وايدليچ و درك هلبينگ فصل پنجم را بـا عنـوان             . است
در اين فصل، سه مسئلة اصلي بـراي        . اند  به رشتة تحرير درآورده   » شناسي گروهي   پويش

  :درك همبستگي مورد توجه قرار گرفته است
  هاي افراد؛ ها، احساسات، باورها و فعاليت مسائل مرتبط با سطح خُرد نظير انگيزه. 1
  و اهداف مشترك؛مسائل سطح كلان مربوط به ساختارها، مناسبات، منافع . 2
ي     سـازي   مسائل مربوط به عملياتي كردن اين مفـاهيم كلـي در قالـب مـدل              . 3 هـاي كمـ

  .)180 و 179(رياضي 
گيـري و     وايدليچ و هلبينگ بيشتر بر چگونگي ارائة مدلي رياضي دربارة نحوة شكل           

اينكه چگونه تحـت تـأثير      . اند  تمركز نموده ها در چارچوب كلي همبستگي        تكامل گروه 
و ) نظير درجات متفاوت نفوذ، مـسئوليت و وظيفـة اعـضاي گـروه            (غيرهاي شخصي   مت

ممكن اسـت افـراد در كنـار        ) ايدئولوژي، مقاصد و اهداف گروه    (متغيرهاي فراشخصي   
در اين فصل بـدون پـرداختن بـه چگـونگي           . )184-187(يكديگر احساس هويت كنند     

شود كه به تعبير جان        ارائه مي  سازي پيچيده از همبستگي     ها، نوعي مدل    گيري گروه   شكل
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 پـارامتر   41اسكورتز، براي نشان دادن مدل در يك مورد ساده، نيازمند مشخص ساختن             
  .)462(! مختلف هستيم

. دكن ـ را بررسـي مـي    » شرايط همبـستگي همدلانـه    «هاريس در فصل ششم،     . ديو آر 
ن اعضاي يـك   ها در ميا    وحدت منافع، مقاصد يا هواداري    «هايس همبستگي را به معناي      

داند كه در وضعيت همدلانه با مفـاهيمي نظيـر            ها و منافع مي     گروه و همراهي مسئوليت   
يابـد   پيونـد مـي  » هاي ديگـران  انگيزه«و » احساسات«، »درك وضعيت«، »پنداري ذات  هم«
 كه در پرتـو آن همبـستگي عـاطفي بـه            كند  را بازگو مي  در واقع، هايس شرايطي     . )241(

 اي  لهئهاي احساسي و انگيزشي در قبـال مـس          اد با محور قرار دادن پديده     آيد و افر    وجود مي 
زعـم وي، ايـن نـوع         بـه . )242-245(دهنـد     العمل مشابهي از خود نشان مي       واحد عكس 

هاي خاص، نظير     هاي كوچك و محلي است كه براساس آيين         همبستگي مربوط به گروه   
 ياي طبيعي يا مسابقات ورزشـي     سرايي، حركات موزون، وقوع بلا      مراسم سرودخواني و هم   

شـرايط معطـوف بـه همبـستگي        . )249(گذارنـد     احساسات مشتركي را به نمـايش مـي       
  .عاطفي، نيازمند وجود اشكال معين فرهنگي، طنين عاطفي واحد و معاني مشترك است

سازي نظرية آيـين تعامـل        مدل«راندال كالينز و رابرت هنمن در فصل هفتم با عنوان           
هـاي بنيـادين آن    هـاي تعامـل و خصيـصه     در پي نشان دادن مـدل آيـين   ،»در همبستگي 

 متغيرهـايي نظيـر ادراك مـشترك، ميـزان حالـت مـشترك، سـطح                ،ها  زعم آن   به. هستند
هماهنگي ريتمي ميان اشخاص درگير تعامل، ميزان تـشابه در سـرماية فرهنگـي، مقـدار       

اطفي موجـود در گـروه      شده در خاطرات تعـاملگران و تـوان ع ـ          سرماية فرهنگي ذخيره  
. )423 و 422(د نهـا كارسـاز باش ـ    هـاي متعامـل گـروه       توانند در فهم كنش و واكـنش        مي

گردهمايي چهره به چهرة اعضاي گروه، توجه و آگاهي مشترك، حالت عاطفي مشترك،             
كنندگان در مراسم، احساس عضويت در گروه، احساس احترام عاطفي            اعتماد به شركت  

دهندة يك آيين موفق هستند كه زمينه را براي نـشان             اجزاي تشكيل به نمادهاي فرهنگي    
... هايي قالبي به تبعيت از سنتي صريح، مثل مراسم عبادي، احترام به پرچم و               دادن كنش 
  .)261 و 260(كند  فراهم مي

برايگـر و   . رونـال دال  به قلم   » هاي اجتماعي   همبستگي و شبكه  «عنوان فصل هشتم،    
اين فصل با بحثي دربارة ديـدگاه دوركهـايم دربـارة همبـستگي و              . استرابرتز  . جان ام 
شود و چهار جنبة همبستگي را مورد توجـه           سازي صوري آغاز مي     هاي آن براي مدل     دلالت

شناسي پيوندهاي اجتماعي، نمايندگي جمعي گروه، تنش بين تفـرد            ريخت: دهد  قرار مي 
. )288-290(انواع مبادلـة اجتمـاعي      هاي همبستگي براي      و تمايلات جمعي گروه، و دلالت     
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هاي پيچيدة اجتمـاعي   شناسي شبكه شناسي اجتماعي مرتبط با فهم ريخت يا گونه     ريخت
شناسـي    ريخـت . ساز همبـستگي و وابـستگي متقابـل ميـان واحدهاسـت             است كه زمينه  

دوركهايم دربارة گذار از همبستگي مكانيكي به ارگانيك بازتـاب چنـين ادراكـي اسـت                
هايي  ها و به خصوص نظام هاي گروه نمايندگي جمعي گروه ناظر بر ويژگي     . )292-290(

هاي يكساني را بر      خاصي از قواعد در قالب تنبيهي يا اصلاحي است كه باورها و روش            
 سومين جنبه به بررسي تنش بين تفـرد و تمـايلات جمعـي گـروه    . كند همه تحميل مي

وحدت يا تـنش ميـان ايـن دو         . جتماعييكي بعد فردي و ديگري بعد ا      : شود  مربوط مي 
هنجـاري،    در قالـب بـي    (توانـد موجـب همبـستگي يـا عـدم تعـادل اجتمـاعي                 بعد مي 

 ـ          ،چهارمين وجه . شود) خودخواهي و خودكشي    ا ناظر بر مجموعه علايقـي اسـت كـه ب
  .)293-295( پيوند دارد اجتماعي ةمبادل

، »بنـدي اوليـه     تصـور : سـاختارها و فراينـدهاي همبـستگي      «فصل نهـم بـا عنـوان        
هاي كلان اجتمـاعي نظيـر دولـت ـ      ها و مجموعه فرايندهاي همبستگي ميان افراد، گروه

آميـز و     گيري طرفدارانه، مخالفـت      فرايندهايي كه موجب سه نوع جهت      كاود؛  را مي ملت  
بندي   جانسن نويسندة اين فصل، در مفهوم     . يوجين سي . شود  طرفانه در ميان افراد مي      بي

اي مفـروض شـامل يـك يـا چنـد          تماعي، آن را به معناي حضور مجموعه      همبستگي اج 
دانـد كـه بـا     هـاي مـورد تعهـد مـي     موضوع، آرمان، هدف، باور، اصول، منـافع و ارزش       

يي نظير روابـط مـشترك ميـان افـراد، رفتارهـاي تجـويزي مـشترك در قالـب         ها  ويژگي
هـاي مبتنـي بـر وجـدان         شده يا نگرش    پذيري، رفتارهاي نهي    همكاري، مبادله، مسئوليت  
گيـري از رهيافـت روانـشناسي         جانسن بـا بهـره    . )317 و   316(جمعي گروه همراه است     

كـه در ميـان   كنـد   تمركـز مـي  ها و گفتمـان مـشترك    اي از انديشه مجموعهبر اجتماعي،  
  .)424(وجود دارد )  باورها ونظير منافع ارزشمند، نيازها(اعضاي گروه 

دربرگيرنـدة فـصل    » هاي اجتماعي و همبـستگي      شبكه« كتاب با عنوان     بخش چهارم 
بندي گـروه در      صورت«زگلينك در فصل دهم با عنوان       . اچ.پي. اولين. دهم كتاب است  

هـاي    هاي اجتماعي، به خصوص گـروه       مسئلة همبستگي را در گروه    » هاي دوستي   شبكه
آن هـاي دوسـتي بـراي زگلينـك از            اهميت گـروه  . )365( مورد توجه قرار دهد      يدوست

هايي با ساختار طبيعي هـستند و بـه شـكل داوطلبانـه بـه باورهـا،                   جهت است كه گروه   
تعامـل و نزديكـي     . )366-368(بخـشند     ها و عقايد اعضاي خـويش هويـت مـي           نگرش

ون گروه و پيوستگي اعـضاء      رفيزيكي، سرنوشت مشترك، احساس تعلق و دوستي در د        
گيري ايـن     در پرتو شكل  . وستي است هاي د   گيري گروه   از جمله عناصر لازم براي شكل     
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گيـرد كـه      ها و عضويت افراد در آن، هنجارها، فرهنگ و هويت خاصي شكل مـي               گروه
  .)371-373(شود  موجب احساس تعلق در افراد مي

. مباحث اختـصاص دارد   گيري    بندي و نتيجه    ، به جمع  »ارزيابي« با عنوان    بخش پنجم 
مفـاهيم شـبكة اجتمـاعي در همبـستگي     «باري ماركوسكي در فصل يـازدهم بـا عنـوان         

هاي   ، بر آن است تا با رفع ابهام در مفهوم همبستگي گروهي، به مقايسة ديدگاه              »گروهي
ها  او با تمركز بر مطالعة گروه  . سازي خاص خود از همبستگي بپردازد       شده و مفهوم   طرح

  :شـمارد   برمـي ها، دو ويژگـي اصـلي را بـراي سـنجش همبـستگي گـروه                  و ساختار آن  
؛ )يا ميزان پيوند و نزديكي مستقيم يا غيرمستقيم اعضاء بـه يكـديگر    (پذيري    دسترسي. 1
بنـدي در شـبكة ارتبـاطي     يا ميزان نبود ساختارهاي فرعي و هرگونه تقسيم     (همگوني  . 2

كه به واسطة آن پيوستگي و وحدت سـاختاري ميـان اعـضاي گـروه بـه وجـود                   ) گروه
 بر اين باور است كه بايد       ،سنجش همبستگي گروه  ماركوسكي براي   . )413-415(آيد    مي

شبكة مرجع آن را شناسايي كنيم و براي شناسايي شبكة مرجع آن، مشخص كنيم كه آن                
  .)475 و 474(اي است  گروه نمايندة چه مجموعه

همبـستگي، سـاختار اجتمـاعي و كنتـرل         «جاناسكورتز در فصل دوازدهم با عنـوان        
 يو. پـردازد  اي كه در اين كتاب گنجانده شده، مـي     ي مقاله ، به بازخواني انتقاد   »اجتماعي

. دهـد  ميد نقد قرار    مورها را     هاي طرح شده، آن     با برشمردن نكات مثبت و منفي ديدگاه      
  .نمايد نمي گونه نظريه يا مدلي را عرضه پردازد، خود هيچ هرچند او بيشتر به نقد آثار مي

  
  نقد

  نقد شكلي
هايي اسـت كـه احتمـالاً بـه دليـل فقـدان         داراي كاستيمتن فارسي كتاب از نظر شكلي     

در عنوان روي جلـد،     . ها بروز يافته است     سازي مفاهيم و واژه     ويراستار فارسي و يكسان   
 چنان كه در صفحة آغازين نيز آمده استـ از نويسندگان نام برده شده است؛ حال آنكه  

نام يكي از ويراسـتاران بـر       . د پاتريك دوريان و توماس فرارو، ويراستاران كتاب هستن        ـ
روي جلد، پاتريك دورين ذكر شده؛ اما در سراسر كتاب هر جا به اسم او اشـاره شـده،               

  .پاتريك دوريان آمده است
شناختي متن اصلي كتاب نيز در شناسنامة كتـاب نيامـده اسـت كـه       مشخصات كتاب 

 مطالـب، عنـاوين     در قسمت فهرسـت   . ردكبتوان سال انتشار و ناشر آن را نيز شناسايي          
بـا  » تأثيرگـذاري و همبـستگي    «: بخش اول و دوم ذكر نشده است و عنوان بخش سـوم           
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) ، پـاراگراف آخـر   13صـفحة   (» عاطفـه و همبـستگي    «: آنچه در پيـشگفتار آمـده اسـت       
  .در پايان كتاب نيز نماية موضوعي، اسامي افراد و كتابنامه نيامده است. همخواني ندارد

گـردد    هاي متن بـازمي     هاي تايپي و جاافتادگي     ت شكلي به غلط   ترين اشكالا   اما عمده 
، پـاراگراف دوم، سـه سـطر        51در صفحة   . اي در آن آشكار است      كه به صورت گسترده   

  :آخر جاافتادگي در متن دارد
  ».نظم اجتماعي تعيين كنيم...  اندازه نسبي گروه كمك مي«

   كل» كلل«: ، سطر اول69ص 
   خواستار» تارخولاس«: ، سطر چهارم72ص 
   خواهرند» خواهرنر«: ، پاراگراف سوم، سطر اول85ص 
  شناسانه  معماي جامعه» شناسه معماي جامعه«: ، پاراگراف دوم، سطر چهارم91ص 
   ممكن» مكن«: ، پاراگراف دوم، سطر پنجم107ص 
   برويم، تعارض» بروي متعارض«: ، پاراگراف آخر، سطر ششم111ص 
   بابه : ، سطر اول148ص 
   پارامترهاي» پرامترهاي«: ، سطر چهارم169ص 
   آن» ان«: ، پاراگراف آخر، سطر پنجم170ص 
   پارامترها» پارمترها«: ، پاراگراف سوم، سطر سوم181ص 
   تاجفل Tajfel: ، پاراگراف سوم، سطر اول244ص 
   گرفته» كرفته«: ، پاراگراف سوم، سطر ششم246ص 
   تاجفل» تايفل«:  سطر آخر، پاراگراف آخر،247ص 
   احساسات» احساست«: ، پاراگراف سوم، سطر دهم249ص 
   مبنايي» مبناني«: ، پاراگراف آخر، سطر اول251ص 
  اي  رابطه» اي وابطه«: ، پاراگراف دوم، سطر دوم253ص 
   مبنايي براي» مبناييبراي«: ، پاراگراف دوم، سطر يازدهم256ص 
   آوردن» اوردن« « سطر اول، پاراگراف پنجم،271ص 
  جاافتادگي و وجود فاصله در متن: ، سطر آخر279ص 
   دوركهايم» دوزكهايم«: ، پاراگراف اول، سطر نهم290ص 
   گسستن» كسستن«: ، پاراگراف دوم، سطر پنجم292ص 
   ويژگي» ويرگي«: ، سطر دوم294ص 
  مله، پاراگراف دوم، سطر سوم و چهارم ابهام در معناي ج295ص 
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   خلط» خط«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم316ص 
   نامفهوم است» ديرگي«: ، پاراگراف سوم، سطر اول319ص 
   يك» بيك«: ، پاراگراف سوم، سطر دوم319ص 
   گفته شد» گفت«: ، پاراگراف سوم، سطر اول374ص 
  كننده  تبيين» تنين كننده«: ، پاراگراف سوم، سطر دوم374ص 
  .اضافه است» به«:  سوم، سطر دوم، پاراگراف375ص 
   مناسبات» مناست«: ، پاراگراف دوم، سطر سوم377ص 
   تعاريف» تهاريف«: ، پاراگراف اول، سطر دوم411ص 
   دوريان» ذوريان«: ، پاراگراف اول، سطر چهارم477ص 
   صورت» صوزت«: ، پاراگراف دوم، سطر سوم459ص 
   شيوه» لشيمو«: ، پاراگراف سوم، سطر اول466ص 

براي خوانندگان فارسي   ... ، و 353،  276،  268،  265،  261همچنين جداول صفحات    
  .ترجمه نشده است

  
  نقد محتوايي

. انگيـزد   اين كتاب از جمله آثاري است كه شور و اشـتياق چنـداني در خواننـده برنمـي                 
 انگاري در توضيح فروض همبستگي و توقف در چارچوب نوعي رهيافت ساختارگرا             ساده

 در مطالعة فرايندهاي پيچيدة اجتماعي، موجب شده در بسياري از موارد نـوعي يكنـواختي              
گونه تلاش مؤثري براي فـرارفتن از         نويسندگان مقالات اين اثر، هيچ    . بر متن حاكم شود   

تـوان شـواهدي       نمـي  كتـاب اند و در هـيچ جـاي          هاي صرفاً نظري به عمل نياورده       مدل
از . شـده يافـت     هـاي طـرح     دار نمودن ايده    ا براي پشتوانه  شده ر   تجربي يا الگويي حادث   

كند   سير مي ـ صوري     هاي تجربي در فضايي نظري      رو، كتاب بدون استناد به واقعيت       اين
فـصل  : ك.براي نمونه ر(رو ندارد  هاي پيش كه در بسياري موارد اصولاً ربطي به واقعيت 

 اعتراف كند كه وي به تبيين نوعي      برانگيز نيست كه هچتر آشكارا      بنابراين تعجب ). پنجم
  .)97( معمول ما مورد استناد قرار گيرد، قادر نيست ةاز همبستگي كه بتواند در تجرب

محتواي مقالات اين اثر بيشتر ناظر بر ابعاد اجتماعي و اقتصادي همبستگي است تـا               
همة هاي اجتماعي در      ابعاد سياسي آن؛ به نحوي كه با محوريت بخشيدن به بحث گروه           

هـاي   شناسي گروه مقالات، كتاب بيش از هر چيز همبستگي در گروه و به تعبيري جامعه         
كند   هر چند چندان كه اسكورتز در فصل دوازدهم تصريح مي         . كند  ميرا تبيين   اجتماعي  
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 اغلب اين كار را بدون دادن نقـشي     ،پردازند  گيري گروه مي    فصولي كه به موضوع شكل    «
 از اين رو محتواي اصلي كتاب بيشتر حاوي         )477(. »دهند  خاص به همبستگي انجام مي    

هـا در عرصـة جامعـه اسـت تـا ارائـة               هـاي گـروه      فعاليت دربارة ابعاد اجتماعي  مباحثي  
اين پژوهش فاقـد توصـيه و راهبـردي         .  همبستگي درخصوصهاي سياسي خاص      مدل

رد پـژوهش   عيني براي ترسيم مدل كلان مورد اجماع نويسندگان است؛ بنابراين دسـتاو           
حاضر پيش از آنكه ناظر بر رفع مسائل و ابهامات نظري در حوزة همبستگي باشد، خود 

  .هايي در بحث همبستگي است گي قاعده ايجادكنندة ابهامات و بي
تكرار زايدالوصف ديدگاه دوركهـايم دربـارة همبـستگي در جملگـي مقـالات ايـن                

 ـرود يك و ارگانيك پيش ميكه اغلب در چارچوب بحث از همبستگي مكانـ ه  مجموع   
دوركهـايم بـا    ديـدگاه   بايست بازخواني     در اين باره، مي   . موجب اطناب ممل شده است    

  .گرفت تا موجب تكرار نشود اندازهاي متفاوتي صورت مي ها و چشم بداعت
  

  نقد روشي
از آنجا كه خط سير حاكم بر اين اثر به طور عميق متأثر از نوعي نگاه ساختارگرايانه 

هايي  ها و سوءفهم توان به آن وارد كرد، ناشي از كاستي ت، عمدة انتقاداتي كه مياس
تأكيد بر . خورد است كه به سبب استيلاي روش ساختارگرا در متن اين اثر به چشم مي

 ساختاري و ناديده گرفتن عنصر اراده و نقش فرد در تعيين جبرگرايينوعي 
ست در سراسر متن كتاب كمتر شاهد اندازهاي جديد اجتماعي، موجب شده ا چشم

رو و  هاي پيش گيري از فرصت حضور عنصر خلاق باشيم؛ موضوعي كه بتواند با بهره
تأكيد بر دو وجه . نقد ساختارهاي ايستا، مدل جديدي از همبستگي را عرضه بدارد

كنترلي و سازندگي گروه و دولت به عنوان ساختارهاي مشرف بر حيات فردي، و 
هاي منفرد در تأثير و تأثرپذيري از اين  تن نقش ذهنيت و كنش خلاقانة انسانناديده گرف

 بيان 1»ساختاريابي«آنچه آنتوني گيدنز با عنوان . ساختارها امري غيرقابل پذيرش است
كند، بازتابي از توجه به تعامل دو عنصر ساختار و كارگزار و رهايي از اين انتقاد  مي

  . نشده استاشارهبه آن  است كه متأسفانه در اين اثر
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